
 

  قدیم فارسی/ در u/ و /ōهاي / ناشناختۀ مصوتتحول دو دربارة 

  )یفرهنگستان زبان و ادب فارس یعلم ئتی(عضو ه ییدآقایس یرم حاجکا

 و پنج مصوت بلندa و  iو  u ، سه مصوت کوتاهاست فارسی میانه هشت مصوت داشته
ō  وē  وū  وī  وāهاي فارسی میانه است و جز  هاي فارسی دري همان مصوت . مصوت

است. در فارسـی دري   هاي عربی تفاوتی نداشته با دستگاه مصوت ēو  ōدر دو مصوت 
و  1ۀ عربـی بـوده  فتح ـو کسـره و   ضمهاز نظر مخرج مانند  aو  iو  uسه مصوت کوتاه 

هاي  یعنی زمان اداي مصوت 2،است در کمیت بوده āو  īو  ūهاي  ها با مصوت تفاوت آن
(یاي مجهـول) درسـت    ē(واو مجهول) و  ōاست.  هاي کوتاه بوده برابر مصوت بلند دو

امـا امتدادشـان دو برابـر کسـره و ضـمه       ،انـد  شـده  مانند کسره و ضمۀ امروز تلفظ مـی 
این دو مصـوت در فارسـی امـروز افغانسـتان بـاقی       3.)132 ص ،1357 (صادقیاست  بوده

                                                   
  است. بدل شده oو  eبه  uو  i. بعدها در نتیجۀ تحول، 1
و  o کوتاه هاي اما امروزه فرق مصوت ،است هاي بلند فرقی نداشته هاي کوتاه با مصوت . یعنی نحوة اداي مصوت2
e  وa هاي با مصوت بلند u  وi  وâ ی نیست، کیفی است، یعنی نحوة اداي فرق کمa  باâ و ،e  باi و ،o  باu ق فر

ترتیـب   در پهلـوي و فارسـی کهـن بـه    » ي ـ«و » او«و » ا«هاي بلند  در این مقاله، براي آوانویسی مصوت کند. می
اسـت. همچنـین، بـراي     کـار رفتـه   بـه  iو  uو  âها در فارسی معاصـر   و براي همین مصوت īو  ūو  āهاي  نشانه

و براي همین  iو  uو  aهاي  ترتیب نشانه در پهلوي و فارسی کهن به» ـِ«و » ـُ«، »ـَ«هاي کوتاه  آوانویسی مصوت
  است. کار رفته به eو  oو  aها در فارسی معاصر  نشانه

  :کند میبندي  طبقه گونه اینفارسی دري را  يها مصوت اشرف صادقی . علی 3
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، انهم ـ( اسـت  بدل شده owیا  uبه  ōو  eyیا  iبه  ēاما در فارسی امروز ایران،  ،اند مانده
  1.)129 ص

دري گاه در برخی  هاي فارسی بینیم مصوت در متون کهن می ی و استقصایجو با پی
متـون   بعضـی با اسـتفاده از کلمـات    هدهند. این نوشت ها تحول دیگري را نشان می بافت

، در دورة رشد و تکوین فارسـی دري، تحـول   ōو  uدهد که دو مصوت  کهن نشان می
اسـت. نگارنـده در ایـن     اند که از آن ظاهراً تاکنون بحثی به میان نیامده دیگري نیز داشته

پـردازد. البتـه تعـداد انـدك ایـن       می āبه  uو سپس به ابدال  āبه  ōا به تحول مقاله ابتد
بیشـتر   owیـا   ūبه  ōدهندة آن است که در این دوران، ابدال  یافته نشان تحول هاي لغت

نیـز در اکثـر مـوارد بـه همـان       uدرضمن، مصوت کوتـاه   ها. رایج بوده تا سایر صورت
از چشـم   ـ کـه ظـاهراً  ـ هاي تلفظی رفتن این صورتکار  اما به است. صورت باقی مانده

ت. اکنـون بـراي اثبـات ایـن مـدعا      کاملاً قابـل اعتناس ـ  ــاست  محققان نیز پنهان مانده
الفبا حروف در کلمات فارسی دري هستند به ترتیب  āبه  ōی که دال بر ابدال هایاهدش

  د:شو ذکر می

  āبه  ōابدال مصوت بلند  ـ1
، 1161، ص 3 ، جيفرهنگنامة قرآن( فَقَعوا، در ترجمۀ )= افتیت( تيآفت :آفتادن ← 2اُفتادن

  ؛)71 رآنق
کنـد، از آن طـرف    ميل بر بيرون مـی  اگر... : در آداب نعل بستن :اندران ← 3اندرون

؛ 33و  24ص  ←؛ نیز 68و  67، ص دو فرسنامه( سم زياده بايد گرفت و از طرف اندران کمتر
  .)122: ص اندرانینیز 

 ـب، )95، قـرآن  427 ، ص2 ، جهمـان ( تَخْـرج ، در ترجمۀ ديران آيب :رانیب ← 4رونیب ران ي
 ، ص2 ، جهمـان ( رانيب: دون ؛)111، قرآن 470 ، ص2 ، جهمان( تَسرحون، در ترجمۀ ديکن يم

 ؛)95 ، قرآن740
خود و بر ) دشانیدنبانمتن: ( دنديناستوار نداشتند ترا و بباشا: دنیپاشان ← 5دنیپوشان

  ؛)29، ص ينيمي ر بصائريفست( تو يغامبريپ يها يبر مردمان نشان
                                                   

  ).264، ص 1384(ابوالقاسمی  aو  eو  oو  âو  iو  uاند از  هاي فارسی امروز ایران، عبارت . مصوت1
 .)185ص ، 1383 (مکنزي ōftādan* فارسی میانه:. 2
 .)188ص ، 1383 (مکنزي andarōn . فارسی میانه:3
  ).204 ص ،1383 (مکنزي bērōnفارسی میانه: . 4
  ).212، ص 1383(مکنزي  pōšīdan. فارسی میانه: 5
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  ؛)135، قرآن529، ص2، جيفرهنگنامة قرآن( رامانيد پيلاتَقْربوا: مگرد: پیرامان ← 1پیرامون
  ؛)95، قرآن 844، ص2، جهمان( سجرتْ: بچاشانند: 2چاشانیدن ← جوشانیدن

  ؛)95، قرآن 1246، ص3، جهمان( فيکَدر ترجمۀ (= چگونه)،  چگانه: چگانه ← 3چگونه
د بخواسـتهای  ي ـرون آنست کـه بجوئ يحلال کرد بر شما آنچه ب: داستان ← 4دوستان

  ؛»)خ«، نسخۀ 10، حاشیۀ 293، ص 1 ، جطبری ريتفس ةترجم( رندگان داستانيگ زگان نهيشما، پاک
، يفرهنگنامة قرآن( ان اَسته باشديشاخکی که م: 5لاًيفت(= شوخک):  شاخک ← شوخک

  ؛)53، قرآن1097، ص3ج
 ـ( أَنبتْنا ۀ، در ترجمميديانيرا: )6(= رویانیدن رایانیدن ← رویانیدن ، 1، جيفرهنگنامة قرآن

  .)56 ، قرآن459، ص 2(همان، ج تَزرعونَه ، در ترجمۀديانيرا می، )114، قرآن 265ص
 ـ( عشر ةتسع)،در ترجمۀ 8= نوزده7(= نونزده نانزده: نازده ← نوزده  ، جيفرهنگنامة قرآن

  ،)106 ، قرآن471، ص 2
عبدالرحمن ملجم گفت: من علـی ابوطالـب را کفايـت کـنم و     ): (= نوزدهم نازدهم

بن عبداالله التّيميمی گفت: من معاويه را کفايت کنم و عمربن بکـر التّميمـی گفـت:     برک
سـوگند خوردنـد و   من عمرو عاص را کفايت کنم. و بعد از آن بر اين عهـد بسـتند و   

، ص 15 (ابوالفتـوح رازي، ج  کننـد  ب نازدهم ماه رمضاناتفاق کردند بر آنکه اين کار در ش
  .حاشیه) 385

  )433 ص ،1384 نطنزي ادیب( 10دياشيلَه: فان استَمع: نیاشید ← 9نیوشید

                                                   
  )213(مکنزي، ص  pērāmōn. فارسی میانه: 1
، 2، ج نامـة قرآنـی   فرهنگ. براي تبدیل ج به چ، کلمۀ زیر قابل توجه است: چفت (= جفت)، در ترجمۀ زوج (2

  ).95، قرآن 824ص
  ).228 ص ،1383(مکنزي čiyōn فارسی میانه:. 3
 ).245، ص 1383(مکنزي  dōst. فارسی میانه: 4
) این گونه ترجمه شده است: بمقدار 1096، ص 3هاي فرهنگنامۀ قرآنی (ج  در برخی از قرآن» فتیلا«. این کلمه 5

)؛ انـدازة خـاز کـه از    27)؛ شوخ میان انگشت (قـرآن  10آن که میان دو انگشت شُوخکی بتاوي او بمالی. (قرآن 
 ).98(قرآن )، ریم میان دو انگشت بمالند 36انگشتان بیرون آید (قرآن

 ).252، ص 1383(مکنزي  rōyišnدر فارسی میانه:  رويش. 6
صـادقی   ←، nاست. براي اضـافه شـدن    کار رفته ) به141، ص 6(ج  الصفاضةتاريخ رو. نونزده (= نوزده) در 7
  ).9ـ1، ص  1383(
 ).316، ص 1383(مکنزي  nōzdah. فارسی میانه: 8
  )318، ص 1383(مکنزي  niyō(x)šīdan. فارسی میانه: 9

  است. آمده» فانیوشید«هاي دیگر . در نسخه10
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 کـه  انبـوه  قي ـخلا؛ )428، ص 1384 (ادیب نطنـزي  سطَّح: هامان کرد: هامان ← 1هامون
 گشـتند  مجتمـع  دگاهي ـع صـحرای  در آمدنـد  مـی  سـتوه  به شانيا کثرت از کوه و هامان

  ؛)266ص  ،1 ج ،الصفاةضرو خيتار(میرخواند، 
  هامان و دشت و کوه آمده برف
ــی ــاره ب ــی چ ــواي ب ــان ن   دهق

  

  بیابـان  چه و شهر چه بسته یخ  
  وعریـان  لخـت  گرسـنه  و سرما

  )157، ص 2ج  ،شمال مينس وانيد(  
 چـان به  چون است. در این گویش نیز دیده شده کازرونقدیم گویش این تحول در 

باز کشیده) براي واو مجهول در ایـن   ɔ̄ )oدهندة تلفظ  این صورت نشان .است بدل شده
  .)30 ، ص1383 (صادقیگویش است 

باید ببینیم این تحول در  ،را، هرچند معدود، نقل کردیم āبه  ōاکنون که موارد ابدال 
ان رخ ک ـبراي آگاهی از زمـان و م  است. کدام منطقه یا مناطق و در چه زمانی روي داده

از متون مورد  کتابت هریکدادن این تحول آوایی باید زمان و منطقه یا مناطق تألیف یا 
 ـدستورا، ر طبریيتفس ةترجمند از: ا نیم. این متون عبارتکاستناد را بررسی  ر يتفس ـ، ةللّغ

، 111، 106، 95، 71، 56، 53هـاي شـمارة    ، و قرآننیيميبصائر  ريتفس، ابوالفتوح رازی
. در م شماليوان نسيدو  الصفاةضرو خيتار ،دو فرسنامه ،يقرآن ةفرهنگنامدر  135، 114

  د:آی وتاهی میکان نگارش توضیح کها از نظر تاریخ و م آن کی کاینجا دربارة ی
النهر  ه آن را علماي ماوراءکاست  ر طبریيتفس ةترجمترین متن مورد استناد ما  قدیم

النهر آمده  ه از شهرهاي بخارا، بلخ، سمرقند، سپیجاب و فرغانه و سایر شهرهاي ماوراءک
  ردند.کهجري) تدوین  366   ـ 350ومت: کبودند، به دستور منصوربن نوح سامانی (ح

بـن   حسـین  للـه الزمان ابوعبدا لیف بدیعأفرهنگی است عربی به فارسی، ت ةللغدستورا
  هجري. 497بن احمد نطنزي اصفهانی، معروف به ادیب نطنزي، متوفی در سال  ابراهیم

دسـت   در ري بـه  ،يتفسـير ابوالفتـوح راز  ، مشـهور بـه   الجنـان  الجِنان و روح روضُ
بن محمـدبن احمـد الخزاعـی     بن علی حسیندان، به نام  دانشمندي فقیه، متکلم و پارسی

است. بنا به تحقیق مصححان،  النّیشابوري الاصل، معروف به ابوالفتوح رازي، نوشته شده
، مقدمـه، ص  1 (ابوالفتـوح رازي، ج است  هجري بوده 533آغاز تألیف این متن پیش از سال 

  .ویک) شصت

                                                   
  ).321، ص 1383(مکنزي  hāmōn. فارسی میانه: 1
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محمـدبن محمـود    الـدین  دسـت معـین   بـه  هجـري  577در سال  يتفسير بصائر يمين
  است. نیشابوري پایان یافته

در  هـا اطلاعـی   باید گفت نگارنـده از محـل نگـارش آن    فرهنگنامههاي  دربارة قرآن
، 56، 53 هـاي شـمارة   قـرآن  ب عبارت است ازترتی ها به تابت آنکا زمان دست ندارد، ام

قـرآن شـمارة    ؛969ظاهراً : 106 قرآن : اواخر قرن هشتم؛95قرآن شمارة  : قرن هفتم؛71
 12قـرن  ظـاهراً  : 135قـرآن   : اواخر قرن دهـم؛ 114قرآن شمارة  : ظاهراً قرن دهم؛111

  تر است)؛ (ترجمه از متن کهن
ظاهراً متعلق به قرن هشتم است و از  دو فرسنامهشده در کتاب  فرسنامۀ منثورِ چاپ

  مؤلف یا کاتب آن اطلاعی دردست نیست؛
لیف محمدبن سید أتاریخ عمومیِِ ایران و اسلام، تکتابی است در  الصفاةضروخ يتار
  ).هجري 903ـ837الدین خاوندشاه مشهور به میرخواند ( برهان

در رشـت   قمـري  1288در سـال   ،نسيم شمال، معروف به حسینیالدین  سید اشرف
  سرود. است. او در عهد مشروطه به زبان مردم شعر می متولد شده

 ō گرایش به باز کردن مصـوت  هک یابیم درمی استناد، مورد متون همۀ بررسی از پس
و  نیشـابور  و ري و نطنـز  و النهـر  مـاوراء  در بـه بعـد   چهـارم  قرن از در هجاهاي بسته

  1است. دهش دیدهکازرون رشت و  خراسان و

  āبه  uکوتاه  ابدال مصوتـ 2
  .)10 ، ص1388سیدآقایی  حاجی ←، نسخۀ چستربیتی، ترجمة تفسير طبری( آشتر ← اشُتر

عنــی عــربِ يان، يــان آميــوی آن خــدای اســت کــه فرســتاد در م: انیــآم ← انیــاُم
  2.)1057، ص 2ج، ر نسفیيتفس( شانيامبری از ايسندگان ناخوانندگان، پينانو

  .)111 ، قرآن 1938 ، ص4 ، جيفرهنگنامة قرآن( د نشديس: ناآميي لم: میدآ ← 3امید
ه کست ا او آن ؛)95، قرآن 1491ص ، 4 ج ،قرآنیة فرهنگنام( النَّخْلَ: خرمابانان: بان ← 4بن

، 503ص ، 3 ج ،میبـدي ( زارشـت کد و ساخت ... و النَّخْلَ و الزَّرع و خرمابانـان و  يرزها آفر
  .الف) ۀنسخ

                                                   
  ها. است و یا در زبان کاتبان آن دانیم این تحول در زبان مؤلفان این کتب بوده . نمی1
  است. را به حاشیه برده» آمیان«. مصحح 2
  ).187(مکنزي، ص  ummēd. فارسی میانه: 3
  .)510، ص 1ج دوست،  (حسن van/bun :. فارسی میانه4
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 دي ـشـان را کـه سـجود کن   يرافتنـد فرمـود ا  يچـون عهـد درپذ  : پذیرافت ← پذیرُفت
رافت و بفرمود يرسول فراپذ ؛)22 ، سطر827، ص 2 ج»= لن« ۀ، نسخ3356، ص 5 (سورآبادي، ج

، ص 2 = ج »لـن « ۀ، نسـخ  3420، ص 5 (سـورآبادي، ج  دنيتا آن را بر خورماهای صدقه پاش ـ
  .است) آمده 10 ، سطر965، در کتاب اشتباهاً ذیل ص 10 ، سطر966

نتـوان  هـا کـه   يپا گيستاده بر ديات: استوار ايراس(= جنباندن):  جانباندن ← جنباندن
  .)99، ص ليالتنز لسان( ن گرفته که از [جا] نجانباننديل در زميفرودآوردن از بزرگی، و ق

امـد  يد کـردن، خـوش ن  يبا چون بدانستند بدراست که جهاد می: دراست ← 1درست
  .2)23 ، ص6 (ابوالفتوح رازي، ج شان رايا

ای  ؛)109، قـرآن  1213 ص ،3 ، جيفرهنگنامة قرآن( کَرِه: داشوار دارند: داشوار ← 3دشوار
= [ د آن راي ـش مـرده داشـوار دار  يکی از شما که بخورد گوشت برادر خويدوس دارد 
 [وهُتم1101 ، ص2 ، جهای قرآن قصهو ترجمه(فکَرَِه(.  

هـاي   حاشـیه، نسـخه   641 ، صالاسامی تاج( عر: بزغاله که بر دام اسب بندنديال :دام ← دم
  .)»با«و  »مج«

دابـر:   ؛)94، قـرآن  42 ، ص1 ج ،قرآنـی ة فرهنگنام( ریياَتَّبعتَنِی: دانبال گ :دانبال ← 4دنبال
  .، دو مورد)94، قرآن 724 ، ص2 ، جهمان( (= دنبال) دآنبال

 ـ ( الخـزی (= رسوایی)، در ترجمۀ  یيراسوا :راسوا ← رسوا  ، ص2، ج يفرهنگنامـة قرآن
  .)56، قرآن 700

  .)61 قرآن، 1467 ، ص4 ، جيفرهنگنامة قرآن( )= مردم( الناس: مردام :مردام ← مردم
که به یک یا ) صامت به مختوم ي کوتاه در هجاهاي بسته (هجاهايها شش مصوتک

 به مختوم هجاهاي(در هجاهاي باز  ها شوند بلندتر از همین مصوت دو صامت ختم می
موارد است در برخی  این کشش موجب شده. )225 ، ص1380 صـادقی  ←(است  )مصوت
مصوت u  در هجاي بسته به مصوتā .تبدیل شود  

براي تعیین زمان و منطقه یا مناطق وقوع این تحول باید زمان و حوزة تـألیف همـۀ   
  نیم.کشود، مشخص  دیده می āبه  uها تحول  ه در آنکمتونی را 

                                                   
  ).241(مکنزي، ص  drust :فارسی میانه. 1
  اند. آورده» بدرست«. مصححان در متن 2
  .)1330 ، ص2ج دوست،  (حسن ārvduš :. فارسی میانه3
 dumbدر فارسـی میانـه    دنب). 882، ص 2 ، جبرهان قاطع(پسوند شباهت و اتصاف) (حاشیۀ  آل+  دنب. از 4

  ).1348، ص 2 دوست، ج است (حسن
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، تفسـير سـورآبادي  (نسخۀ چستربیتی)،  ترجمة تفسير طبریند از: ا این متون عبارت
، تفسير نسفي، يتفسير ابوالفتوح راز، الاسرار کشف، ليالتنز لسان ،قرآن يها وقصه ترجمه

جا ندر ای .يفرهنگنامة قرآن 111و 109،  95، 94، 61، 56هاي شمارة  قرآن و يالاسام تاج
  :هیمد ها توضیح می دربارة آن

  تر توضیح داده شد. پیش ترجمة تفسير طبریدربارة 
ر يتفس ـهجـري) معـروف بـه     494ابوبکر عتیق نیشابوري (متـوفی بـه سـال     ريتفس

(ضـمیمه دربـارة   هجـري اسـت    470است. تاریخ تصنیف این تفسیر درحدود  سورآبادی
نیشابور نیز جزو  ،. بنابراینتفسیر معروف به سورآبادي و نسخۀ تربت جام، صفحۀ سیزده و هفده)

  شود. مناطقی است که این تبدیل در آن دیده می
 هجـري  584نام دارد، در سـال   های قرآن قصهو ترجمهکه  ر سورآبادیيتفستلخیص 

اتـب و  کاسـت.   دبن علی النیسابوري اللیثی استنساخ شدهبن محم دبن علیدست محم به
نندة آن اسـت، ماننـد   ک آورنده و تلخیص ه به احتمال قوي همان فراهمکتاب کناسخ این 

  است. ) اهل نیشابور بودهر سورآبادیيتفسر عتیق نیشابوري (مصنف کابوب
تـاب  ک(گفتـار مصـحح در آغـاز    متعلق به قرن چهارم یا پنجم است احتمالاً  ليالتنز لسان

  .)15و  14، ص ليالتنز لسان
تـرین تفسـیر عارفانـه و صـوفیانۀ      تـرین و کامـل   معروف الابرارةعدالاسرار و  کشف

بن محمـود  بن محمـد سـعید احمـد   ابیبن  الفضل فارسی است که به قلم رشیدالدین ابی
اسـت   هجـري بـوده   520لیف کتاب سـال  أالمیبدي نگارش یافته. به تصریح وي، آغاز ت

  .)1، ص 1، ج 1331(میبدي 
  است. لیف شدهأهجري ت 533در ري و پیش از سال  ر ابوالفتوح رازیيتفس
شـهر  ) در 538ـ   462الدین عمربن محمد نسفی ( را امام ابوحفص نجم ر نسفیيتفس

ه در جـادة بخـارا بـه    کالنهر است  است. نسف از شهرهاي ماوراء نسَف (نخَشَْب) نوشته
  .)40و  37، پیشگفتار، ص 1376(نسفی است  بلخ بوده

بر نگارنـده   يقرآن ةنام فرهنگ از مورداستناد يها با توجه به اینکه محل نگارش قرآن
این تحول وجود داشته اظهارنظر کرد، ها  توان دربارة مناطقی که در آن است، نمی پوشیده

بـه حـوزة زمـانی رواج ایـن تحـول       اما توجه به تاریخ کتابت این متون اطلاعاتی راجع
قـرآن   : قـرن هفـتم؛  56قرآن  ها بدین قرار است: تاریخ کتابت این قرآن .دهد دست می به
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 رن هشـتم؛ : اواخـر ق ـ 95قرآن  م؛هشتاواخر قرن ظاهراً : 94قرآن  قرن هفتم؛ظاهراً : 61
  قرن دهم.ظاهراً : 111قرآن  قرن دهم؛ظاهراً : 109قرآن 

تـرین   فرهنگ عربی به فارسی است که مؤلف آن شناخته نیست و قدیم الاسامی تاج
  هفده)ص ، مقدمه، الاسامی تاج(هجري است  663نسخۀ آن مربوط به سال 

 uگرایش به باز شـدن مصـوت   ه کیابیم  پس از بررسی همۀ متون مورد استناد درمی
 و مـاوراءالنهر دیـده  در قرون پنجم تـا دهـم در نیشـابور و ري و یـزد      در هجاي بسته

دانـیم ایـن تحـول در زبـان مؤلفـان ایـن        ذکر این نکته نیز ضروري است که نمی است. دهش
 ها. است و یا در زبان کاتبان آن کتب بوده

  منابع
 بـه  ،)ابوالفتوح تفسیر =( القرآن تفسير يف الجنان روح و الجنان روض به بعد)، 1365ابوالفتوح رازي (

  آستان قدس رضوي، مشهد، بیست جلد. ناصح، محمدمهدي و یاحقی محمدجعفر کوشش 
  ، سمت، تهران.يتاريخ زبان فارس)، 1384، محسن (ابوالقاسمی

(کتاب الخلاص)، به کوشش  اللغةدستور)، 1384( بن ابراهیم حسین للهالزمان ابوعبدا ادیب نطنزي، بدیع
  نشر، مشهد. علی اردلان جوان، به

نفیسـی، سـعدي،    سـعید  مقدمۀ ، باديوان کامل نسيم شمال)، 1364(نسیم شمال) ( حسینیالدین  اشرف
  تهران.

  )، به کوشش علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.1367( يالاسام تاج
  میرخواند. ← الصفا ضةخ رويتار

  ، به کوشش محمد معین، امیرکبیر، تهران.برهان قاطع)، 1376بن خلف ( تبریزي، محمدحسین
  )، به اهتمام حبیب یغمایی، دانشگاه تهران، تهران.1344ـ1339( ترجمة تفسير طبري

  جلد. 2، دانشگاه تهران، تهران، به اهتمام یحیی مهدوي و مهدي بیانی )،1338( هاي قرآن قصهو ترجمه
، مجلۀ »هاي زبانی ترجمۀ تفسیر طبري نسخۀ چستربیتی ویژگی«)، 1388السادات ( سیدآقایی، اکرم حاجی

  .33ـ3هاي  ، صفحه69، شمارة معارف
، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،    يزبـان فارس ـ  يشناخت فرهنگ ريشه)، 1395دوست، محمد ( حسن

  جلد. 5تهران، 
  گرد فرامرزي، تهران، دانشگاه تهران.به کوشش علی سلطانی )، 1366( دو فرسنامه
 سـیرجانی،  سـعیدي  بـر کا علـی  کوشش به ،سورآبادي تفسير )،1381و  1380عتیق ( رکابوب سورآبادي،
  تهران، پنج جلد. نو، نشر فرهنگ

  .دانشگاه آزاد ایران، تهران ،يفارس  زبان تکوين )،1357اشرف ( علی صادقی،
  ، سخن، تهران.يزبان فارس يمسائل تاريخ)، 1380اشرف ( علی صادقی،
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بعد از » ن«دو تحول آوایی در زبان فارسی (حذف و اضافه شدن صامت «)، 1383اشرف ( علی صادقی،
  .9ـ1هاي  ، صفحه38، شمارة يمجلة زبانشناس، »هاي بلند مصوت

هـاي   ، صفحه1، شمارة 19، سال يمجلة زبانشناس، »گویش قدیم کازرون«)، 1383اشرف ( علی صادقی،
  .41ـ1

  تاب، تهران.ک)، به اهتمام مهدي محقق، بنگاه ترجمه و نشر 1344( التنزيل لسان
ی، پژوهشـگاه علـوم   ، ترجمۀ مهشید میرفخرایيفرهنگ کوچک زبان پهلو، )1383( مکنزي، دیوید نیل

 انسانی، تهران.
حکمـت،  اصـغر   ، بـه کوشـش علـی   الابـرار ةالاسرار و عـد  کشف)، 1339الدین (میبدي، ابوالفضل رشید

  جلد. 10دانشگاه تهران، تهران، 
 ـ ـ مرکـزي  ـ  ، خیـام الصـفا  ضـة خ رويتار، )1338) (الدین خداوندشاه میرمحمدبن سیدبرهانمیرخواند (

  پیروز، تهران.
جوینی، سـروش،   لله، به کوشش عزیزار نسفیيتفس)، 1376الدین عمربن محمد ( منسفی، ابوحفص نج

  تهران.
  گیلانی.الدین  سیداشرف ←نسیم شمال 

، بـه کوشـش علـی رواقـی، بنیـاد      يتفسير بصائر يمين، )1359( الدین محمدبن محمود نیشابوري، معین
  فرهنگ ایران، تهران.

  ، آستان قدس رضوي، تهران.يفرهنگنامة قرآن)، 1377یاحقی، محمدجعفر (زیر نظر) (



 


